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‌های‌رسیدن‌به‌کمال‌نهایی‌در‌انسان‌‌‌‌‌‌راه

 1صغری‌بابایی

 چکیده‌‌

 

فرینش رسیدن به کمال است. برسند؛ در واقع هدف آفریده تا به کمال آد همه مخلوقات را خداون

ه است که وقتی انسان حرکت ت رساندن استعدادهای بالقوّکمال تلاش و تکاپوی انسان برای به فعلیّ

نرسیده، کمال  هنوز به کمال مقصود و نهاییکند به سمت کمال، خود آن حرکت کمال است ولی  می

نهایی انسان همان قرب به خداوند و نزدیک شدن به آن کمال مطلق است. راه قرب عبادت است و تنها 

های  ین پژوهش بررسی کمال و راهتواند به خداوند نزدیک شود. هدف ا با عبادت است که انسان می

ای است که از  آوری این مطالب از طریق گردآوری و منابع کتابخانه رسیدن به آن است. روش جمع

به سوی خودسازی، خودشناسی اصول کافی، بحارالانوار و منابع فارسی از جمله: منابع روایی از جمله: 

رسیم که  شده است و در پایان به این نتیجه می تکامل اجتماعی انسان و... استفاده ،برای خودسازی

عبادت است و عبادتی که همراه با علم، معرفت، ایمان و عمل صالح باشد انسان را به آن  قرب نتیجۀ

 رساند. کمال نهایی که همان قرب است، می

 .قرب، کمال ،عبودیت، عمل صالح، ایمان :ها‌کلید‌واژه

 

‌
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‌

‌مقدمه

ه کمال یکی از مسائل مهم و اساسی خلقت است. جهان آفرینش بیهوده خلق نشده، جهان را مسأل

خدای حکیم و توانایی است که آن را برای هدف و غایتی آفریده  و این نه تنها انسان است که در 

کند که به آن  آفرینش آن هدف و حکمتی نهفته است، بلکه سراسر جهان آفرینش غایتی را تعقیب می

ه نهاده موجودات به صورت بالقوّدر ت رسیدن استعدادهایی است که فعلیّاهد رسید و آن رشد و به خو

به آن کمال مقصود برسند. بنابراین مسأله کمال از همان آغاز خلقت مطرح بوده و  در نهایت شده تا

اد و تلاش ت وجودی خود و استعداند تا به کمال برسند و هرکس به اندازة ظرفی ق شدهها خل انسان

 مند خواهد شد.  خود از این کمال بهره

تواند به آن کمال مطلق  خواهد تا می انسان نیز فطرتاً طالب کمال مطلق است و با کسب کمالات می

نزدیک شود. در اسلام کمال آن قدر اهمیت دارد که انسان واقعاً احتیاج دارد که آن کمال واقعی را 

به آن خواهد رسید. از این رو شناخت راه رسیدن به کمال نهایی بشناسد و بداند که از چه راهی 

 ضروریست.

 فرماید:  خداوند در قرآن کریم می

البته با هر رنج و مشقت در راه  ای انسان 1؛ فَمُلَاقِیهِ کَدْحاً رَبِّکَأَیُّهاَ الْإنِْساَنُ إِنَّکَ کاَدِحٌ إِلىَ  یا»

 «  روی و او را ملاقات خواهی کرد. پروردگار خود میطاعت و عبادت حق بکوشی، عاقبت حضور 

« عبودیت»شود، یگانه راه رسیدن به کمال نهایی  چه از آیات و روایات استفاده می بر اساس آن

 است.
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ایم  اگر خدا را عبادت کنیم به هدف نهایی خلقت انسان، که مد نظر خداوند بوده است، دست یافته

یافتنی است.  که همان قرب است و این تنها از طریق عبادت دستو آن رسیدن به کمال نهایی است 

 پردازیم. اثبات این مطلب نیاز به توضیح دارد که در این مقاله به آن می

‌معنای‌لغوی‌کمال

در لغت به معنای به دست آوردن یا حاصل شدن آن چه را که غرض و مقصود از چیزی کمال 

چنین کمال وصفی است بالاتر از  نیز آمده است و هم 3انجام یافتن، 2به معنی کمال و تمام، 1است.

 4رود. تمام، که گاهی به معنای تمام نیز به کار می

‌معنای‌اصطلاحی‌کمال

ء در تمام  ت شیتوان در تعریف جامعی بیان داشت که کمال حاکی از فعلیّ از حیث اصطلاح می

قرار  طور بالقوه در آن موجودی خاصی است که به جهات است و به معنی به فعلیّت رسیدن استعدادها

ه را به توانند آن استعدادهای بالقوّ  ها و شرایط مساعد موجودات می و با فراهم آمدن زمینه 5داده شده،

 برسانند و به کمال مطلوب خود دست پیدا کنند. فعلیّت

سان تلاش و تکاپوی طبیعی همه موجودات زنده برای تحققّ بخشیدن کامل به استعدادهای  بدین

ها باید از قوه تبدیل  به صورت بالفعل موجود است اماّ در انسان ها است. کمال در حق تعالی درونی آن

 6به فعل شود.
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‌انواع‌کمال

ر آن جسم است و بعد دیگر آن انسان موجودی است دو بعدی که یک بعد آن جسم است و بعد دیگ

ای راه کمال را طی  روح و هر یک از این دو نیز سیر مخصوص به خود را دارد و هر کدام به گونه

کنند، در نتیجه انسان دارای دو نوع کمال است و علما برای انسان قائل به دو نوع کمال هستند که  می

 :عبارتند از

 تکامل طبیعی و زیستی،  -1

 وی؛ تکامل معن -2

 تکامل طبیعی و زیستی، تکامل جسم انسان است و تکامل معنوی، کمال روح انسان است.

 تکامل‌طبیعی‌و‌زیستی

حیوان و آخرین حلقه تکامل طبیعی حیوانات ترین  که انسان را کاملشناسی مطرح است  ر زیستد

خواست خود انسان  اند، و تکامل طبیعی یعنی تکاملی که آن را جریان طبیعت بدون دخالت و دانسته

به وجود آورده است. از این جهت میان انسان و سایر حیوانات تفاوتی نیست، یعنی یک سیر طبیعی 

ای رسانده است  ای رسانده است و انسان را همان جریان به مرحله جبری قهری، هر حیوانی را به مرحله

نامیم و او را نوعی خاص در مقابل سایر  ای که امروز ما او را انسان می و انسان را همان جریان به مرحله

‌دانیم رسانده است. انواع می

‌تکامل‌معنوی

در تکامل معنوی طبیعت چندان دخالت ندارد. برخلاف تکامل طبیعی که ارثی است و هر دوره به 
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های  تواند با کسب خصلت و انسان می 1شود، کمالات معنوی اکتسابی هستند دوره بعد منتقل می

‌2انسان کامل تبدیل شود. پسندیده به

ای از  ۀ صفات پسندیده را نداشته باشد یا پارهممکن است کسی هم به مقام انسان کمال نرسد و هم

ه توانایی داشتن تمام این این صفات پسندیده را بروز دهد. اماّ انسان به حسب استعداد و به طور بالقوّ

 4تواند مظهر کامل اسماء و صفات خدای متعال باشد. و می 3صفات را دارد

 تحقیق حاضر بحث ما نوع دوم کمال است. در

‌آیا‌انسان‌دارای‌مطلوب‌نهایی‌است؟

خودش دقت کند، خواهد دید که ریشۀ بسیاری از های درونی و تمایلات روانی  هر کس در انگیزه

کند  ها رسیدن به کمال است. اساساً هیچ فردی دوست ندارد که نقصی در وجودش باشد و سعی می آن

خودش برطرف سازد تا به کمال از که هر گونه کمبود و نارسایی و عیب و نقصی را تا سر حدّ امکان 

 دارد. ها را از دیگران، پنهان می آن، ها مطلوبش برسد، و پیش از برطرف شدن نقص

های موقت و محدود  های نامحدود باشد و به کامیابی این از خصایص انسان است که دارای خواسته

 شود. قانع نمی

گیرند ـ یکی به قدرت تعلق  امور گوناگونی تعلق می که به های انسانی با این امیال و خواسته 

ها از مجاری  گیرد و یکی به درک حقایق هستی و دیگری به پرستش و عشق ـ و هریک از آن می

ها به هم  گردند، اماّ وقتی انسان تعالی یافت و امیال او اوج گرفتند، سرانجام همۀ آن متفاوتی تأمین می

نهایت  شود که عبارت است از ارتباط با سرچشمۀ بی یک چیز خلاصه میها در  پیوندند و ارضای آن می
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و  سولِالرَّ هفَعرِمَ هُعدَ... و بَ هِوديَّبُو الاقرارُ لَهُ بالعُ بِّه الرّفَعرِوَ اوَجَبهَا علي الانسانِ مَ لَاِنَّ أفضَ»

 ن اللهِمِ کَهي، فذلِمر او نَأو اَ ن کتابِمِ هِبِ نَّو اَ هِتِوَّبُنُّبِ الاقرارُ سولِه الرَّفَعرِمَ دیًة. و اَوَّبُبالنُّ هُلَ هُهادَالشَّ

ترین واجبات بر انسان، معرفت پروردگار و اقرار به  ترین و ضروری که با فضیلت ؛ به درستیوجلّزَّعَ

 و واجب است ، معرفتِ رسول و شهادت دادن به نبوّت اوخدا بندگی او است ... پس از شناختِ

هر چه آورده اعم از کتاب آسمانی که  انسان به نبوّت او و اینکه است   این ترین حدّ معرفت رسول پایین

 «یا امر و نهی، از طرف خدای عزّوجلّ است، اقرار و اعتراف نماید.

ه منحصر است در شناخت اوند متعال راه بندگی خود را معین فرموده و این راکه خد خلاصه این

برگزیدگان خدا و تسلیم به مقام و منصبی که از جانب پروردگار به ایشان عطا شده است. بنابراین اگر 

و ربوبیت او گردن نهد و خود را در پیشگاه مقدسش تسلیم نماید، خدا کسی به گمان خود به معرفت 

اماّ نسبت به پذیرفتن این راهی که خداوند برای بندگی خود قرار داده، حالت انکار و یا حتی تردید و 

 کند.  شک داشته باشد، در حقیقت بندة خدا نبوده، پیروی از هوای نفس و میل و تشخیصِ خود می

ای او را از پذیرفتنِ بابِ بندگی خدا بازداشته  اً تسلیم پروردگار است، چه انگیزهچنین کسی اگر واقع

 و واقعاً خدا را هم به عنوان ربّ، مالک و صاحب اختیار خویش نپذیرفته است.است؟! حق این است که ا

‌عمل‌صالح

 در سوره والعصر بعد از سوگند به عصر آمده است: 

خوشِ زیان است  که واقعاً انسان دست 1؛إِلاَّ الَّذينَ آمنَُوا وَ عَمِلُوا الصّالحِاتِ *إِنَّ الْإنِسْانَ لَفي خسُْر»

 « اند. که گرویده و کارهای شایسته کرده مگر کسانی

که قرآن برای نجات از آن خسران عظیم برنامۀ جامعی تنظیم کرده؛ در این  برنامه  قابل توجه این

های عملی  دهد، چرا که تلاش های انسان را تشکیل می فعالیتاصل اوّل ایمان است که زیربنای همۀ 
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 گیرد. انسان از مبانی فکری و اعتقادی او سرچشمه می

جا به طور مطلق ذکر شده  به تعبیر دیگر اعمال انسان تبلوری است از عقاید و افکار او. ایمان در این

صفات او گرفته، تا ایمان به قیامت و تا شامل ایمان به همۀ مقدسّات گردد، یعنی از ایمان به خدا و 

 ها.  حساب و جزا و کتب آسمانی و انبیای الهی و اوصیای آن

اماّ اصل دوم: عمل صالح ذکر شده که میوه درخت بارور و پرثمرة ایمان است و ایمان به تنهایی 

آورده  «عجم»سودمند نیست بلکه ایمان باید همراه با عمل صالح باشد. صالحات، مخصوصاً به صورت 

ل الله، انفاق فی سبیوم دارد. که نه تنها عبادات، شد، جمعی که با الف و لام همراه است و معنی عم

ای که وسیلۀ تکامل نفوس و پرورش اخلاق و  و دانش، بلکه هر کار شایسته جهاد در راه خدا، کسب علم

چون  همها شود. این تعبیر حتی کارهای کوچکی  قرب الی الله و پیشرفت جامعۀ انسانی در تمام زمینه

گمراهی ازها میلیون انسان  شود، تا نجات میلیون سنگ مزاحم را از سر راه مردم شامل می برداشتن یک

 ت و نشر آیین حق و عدالت در تمام جهان باشد.و ضلال

این آیه بیانگر این است که راه جلوگیری از این خسران ایمان همراه با عمل صالح است و این دو از 

ایمان آمده است، و به عبارتی این دو لازم با غالباً در آیات قرآن عمل صالح همراه و شوند  جدا نمیهم 

کند و آن ایمانی ثمربخش است که همراه با عمل  ون عمل کفایت نمیو ملزوم یکدیگرند. ایمان بد

 1صالح باشد.

‌

‌
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‌نتیجه

برسد که همان قرب الی الله مطلق انسان خلق شده برای رسیدن به کمال، خلق شده تا به کمال 

 است.  

خداوند انسان را آفریده تا از طریق عبودیت به کمال برسد و این عبودیت و بندگی منحصر است در 

شناخت و معرفت خداوند و برگزیدگان او و تسلیم شدن به مقام و منصبی که از جانب پروردگار به 

این راه شود و جز از  ایشان عطا شده است و عبودیت بدون شناخت و ایمان به درگاه الهی قبول نمی

 رسید و راه کمال فقط عبودیت است.توان به کمال  نمی

 عبودیت باید همراه با معرفت و شناخت خداوند و پیامبران باشد.  

بدون تنها شناخت و معرفت کافی نیست ایمان نیز باید با آن همراه شود. شناخت بدون شناخت 

 تسلیم و پذیرش فایده ندارد.

 صالح باشد، ایمان بدون عمل نیز فایده ندارد.ایمان نیز باید همراه با عمل 

 شناخت موانعی که در راه رسیدن به کمال وجود دارد نیز ضروری است.

است، امّا هدف و نتیجه عبودیت قرب است، پس قرب هدف و در نتیجه هدف از خلقت عبودیت 

 کمال نهایی انسان است.

‌
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